
 
  ٦٠تابستان سياه 

 
 اسماعيل حق شناس 

 
 ٦٠بى شک دوران حکومت اسلامى، سياهترين دوران تاريخ معاصر ايران است و تابستان                      

 دستگيرى خانه به     ٦٠ خرداد   ٣٠شبانگاه  .  سياه ترين نقطه در تاريخ حکومت اسلامى است        
به آنان  . محاصره درآمد خانه هاى آزادى خواهان و انقلابيون به         . خانه مخالفان رژيم آغاز شد      

کتاب، نشريه و نوار و هر آنچه        . حمله شد و ساکنان خانه زير ضربات قنداق تفنگ قرار گرفتند            
از ترس پاسدارها و     . که براى پاسداران ناشناخته بود به عنوان مدرک جرم به تاراج برده شد                

 دفن يا در مناطق       ماموران رژيم، هزاران نسخه کتاب، مجله و نشريه در باغچه هاى خانه ها                
پدران و مادران فرزندان خود را در خانه مخفى مى کردند يا به                 . متروکه و بيابان ها رها شدند      

پاسدارها و پليس سياسى با     . محل هاى امنى مى فرستادند تا از دستگيرى ها در امان باشند         
انه صدها زن و مرد و      استقرار در خيابان ها و گلوگاه هاى شهرها در تورهائى که پهن   کردند، روز            

زندان ها، بازداشت گاه ها، دخمه ها، خانه هاى امن و حتى زيرزمين        . پير و جوان را دستگير کردند     
خانه هاى کمونيست ها و مجاهدين شناسائى و با انواع             . اداره ها پر از دستگيرشدگان شد       

ين خانه ها کشتند و    بسيارى را در ا   . سلاح ها نظير آر پى جى و خمپاره مورد حمله قرار گرفت            
. آنانى را که دستگير کردند،  بعدها در زندان بعد از اعمال شکنجه هاى وحشيانه اعدام کردند                  

ترور و بمب گذارى ها بهانه اى شد      . بالاترين آمار دستگيرى ها و اعدام ها مربوط به مجاهدين بود         
به اين  . لفين بزند که رژيم با بى رحمى و بى پروائى دست به تسويه حساب خونين با مخا                    

وسيله رژيم وحشت را در جامعه نهادينه کرد و مردم که قبلا با يک اطلاعيه گروه هاى سياسى                 
به دنبال  . به خيابان ها مى آمدند،  تسليم جو رعب و وحشتى شدند که رژيم به راه انداخت                    

 آن ها   تير، دستگيرى مخالفين و اعدام        ٧انفجار در دفتر مرکزى حزب جمهورى اسلامى در              
 انجمن هاى اسلامى دانشگاه ها، مدارس، کارخانه ها و ادارت دولتى به بازوى            .وسعت پيدا کرد  

اما رژيم  . اطلاعاتى رژيم مبدل شده و مخالفين را در اين اماکن شناسائى کرده و لو مى دادند                 
 و از   براى ضربه زدن به نيروهاى انقلابى تنها به عوامل اطلاعاتى و سرکوب خود متکى نبود                   

تجربيات عناصر ساواک شاه و برخى افراد وابسته به سازمانهاى سياسى که شکنجه کرده                   
 .بود و در هيبت تواب با زندانبانان همکارى مى کردند استقاده کرد

رژيم در ادامه سرکوب هاى سياسى و اجتماعى در زندان ها دادگاه هاى ويژه به پا کرد و                           
محاکمات در دادگاه هاى    . فاع به جوخه هاى اعدام سپرد      مخالفان را بدون محاکمه  و  حق د          

حکومت . نه وکيل و شاهدى بود نه هيات منصفه اى          . رژيم تنها به قرائت اتهامات محدود بود        
اسلامى براى نسل کشى آمده بود و با ددمنشى هرچه تمامتر اين رسالت تاريخى خود را به                  

رژيم خانواده ها  . اسى سال هاى ادامه يافت   اعدام  جمعى و گسترده مبارزان سي      . انجام رساند 
را مجبور مى کرد براى تحويل جنازه عزيزان خود پول فشنگ هائى را که دژخيمان رژيم توى                        

 .     سينه شان خالى کرده بودند، بپردازند
خانوده هائى که از اعدام فرزندان خود باخبر مى شدند براى گرفتن جنازه ها روزهاى پياپى در                   

خانواده ها براى  . دخانه هاى مراکز پزشکى قانونى و قبرستان ها صف مى کشيدند           مقابل سر 
آن ها بارها در جلوى بازداشتگاه ها،     . يافتن ردپائى از عزيران خود درد و رنج زيادى متحمل شدند          

زندان ها و دوائر قضائى رژيم مورد حمله نيروهاى امنيتى و اراذل و اوباش حزب اللهى قرار                         
 . گرفتند

 عوامل امنيتى و اراذل و اوباش حزب الهى به خانواده هاى زندانيان سياسى             ٦٠ر تيرماه سال    د
ما که آن   . که در جلوى درب بازداشتگاه سپاه پاسداران شيراز تجمع کرده بودند، حمله کردند               

زمان در اين بازداشتگاه زندانى بوديم، با شنيدن سروصدا و فرياد خانواده ها دست به شورش                  
به فاصله کوتاهى شورش به تمام بندها و انفرادى ها گسترش يافت و درب هاى فولادى                . زديم

شورش بعد از چند ساعت با اعزام نيروهاى کمکى به زندان                . دولايه از ناحيه لولا شکست      
 پاسدار مجهز به کابل و باتوم و زنجير به داخل بندها و انفرادى ها حمله                ٢٠ تا   ١٥. سرکوب شد 

اما از آن به بعد ديگر به خانوده هاى زندانيان در شيراز           . ب خونينى به راه انداختند    کردند و سرکو  
 .  حمله نشد و آنان راحت تر مى توانستند عزيزان خود را ملاقات کنند

 
 رژيم اقدام به دستگيرى هاى گسنرده کرد، اما اعدام ها در شيراز به              ٦٠تا قبل از مهرماه سال       

زندانيان و دستگير شده  که اکثرا از هواداران تشکيلاتى و غير                  . طور پراکنده انجام مى شد     
تشکيلاتى مجاهدين، پيکار و فدائى بودند با شهامت و شجاعت تمام در مقابل شکنجه و                        



در ميان زندانيان مجاهد و چپ بسيارى حاضر به           . شرايط سخت انفرادى ها مقاومت مى کردند     
ورزش .  ه مى رفتند و بازجو را سر کار مى گذاشتند          پس دادن يازجوئى نبودند و يا از آن طفر            

کردن و خواندن سرود معمول بود، به خصوص وقتى صداى ضجه زندانى زيرشکنجه يا ضربات                   
اغلب با اسامى جعلى خود را       . کابل به گوش مى رسيد، سرود با صداى بلند خوانده مى شد           

ر بازجوئى فريب مى دادند و از زندان       معرفى مى کردند و به اين وسيله پاسدارها و بازجوها را د           
بسيارى بودند که بعد از شکنجه يا قبل از اعدام به صورت بازجو و شکنجه گر                    . آزاد مى شدند 
بازجوها از بجه هاى سياسى مى ترسيدند و در مقابل آنان احساس حقارت                . خود تف کردند   

 . مى کردند
ول نبود و بازجوئى بدون چشم بند انجام        آن روزها هنوز استفاده از تخت شکنحه در شيراز متدا          

روزى که براى بازجوئى رفته بودم، در اتاق بازجوئى بغلى سروصدا و داد و فرياد                    . مى  گرفت 
اين دختر زهرا نام داشت و بارجويش قصد            . دختر مجاهدى و بازجويش به گوش مى رسيد          

او . بازجو به او حمله مى کند    زهرا مقاومت مى کند و     . داشت او را لخت کرده و به او تجاوز کند          
روى ميز رفته  بود و با پا وسايل         . هر چيزى که به دستش مى رسيد به طرف بازجو پرت مى کرد          

سروصداى او باعث شد بازحوى من بازحوئى را نيمه کاره رها کرد             . روى ميز را پائين مى ريخت    
ين کشيدند و در حالى که         و با کمک چند پاسدار زهرا را با ضربات کابل و باتوم از ميز پائ                        
 . موهايش دست يک پاسدار بود، او را کشان کشان به انفرادى بردند

از شکافى که براثر    . همه ساکت شديم  . روزى کشيده شدن چيزى روى زمين به گوش رسيد         
دو پاسدار  . شورش چند روز پيش در درب آهنى بند ايجاد شده بود به داخل راهرو نگاه کرديم                  

وى را به طرف     . ن نيمه جان را روى چادر سياهى روى زمين مى کشيدند              زن يک زندانى ز     
خونى که بر اثر شکنجه از بدن زن زندانى جارى بود سراسر راهرو                . انفرادى روبروى بند بردند   

فاصله . پاسدارها زندانى را مثل کيسه گونى پر به داخل سلول انداختند                . نقش بسته بود   
 ديگر هم در آن بودند آنقدر بود که مى توانستيم با هم صحبت              سلول تا بند ما که دو زن زندانى       

از يکى از زنان زندانى که از بجه هاى چپ بود حال زندانى تازه وارد را               . کنيم و از هم خبر بگيريم     
دقايقى بعد، يکى از زنان     .  پرسيديم که به ما گفته شد او بيهوش است و خونريزى شديد دارد            

من از سوراخ در    . چند بار فرياد زد، اما جوابى نشنيد      .  انبان را صدا کرد   زندانى با صداى بلند زند    
دوباره به راهرو نگاه کردم، ديدم پاسدار زندانبان در راهرو است اما به فريادهائى که مى شنيد،                

 . اعتنائى نمى کرد
ديگر زن زندانى چند بار      . همه پشت در جمع شديم     . بقيه بچه ها را از وضع بيرون باخبر کردم         

تصميم گرفتيم همه   . ، اما زندانبان عکس العملى نشان نداد     “اين زن دارد مى  ميرد   “ فرياد زد که    
با فرياد ما، چند پاسدار و بازجو سراسيمه به طرف بند ما و                     . با هم زندانبان را صدا کنيم        
زن . “چه مرگتان است   “،  “خفه شيد “يکى از پاسدارها فرياد زد        . انفرادى روبروى بند دويدند    

چرا “ :زندانبان گفت “ .زن تازه وارد براثر خونريزى به حال مرگ افتاده است           “ :زندانى پاسخ داد  
تو مرا زندانى و    “ :زن در جواب گفت   “  .بايد به من بگوئيد برادر پاسدار     . مرا زندانبان صدا مى کنيد   

  پاسدارها   .در بند ما هم همه شد      “ .شکنجه کردى، آنوقت مى خواهى تو را برادر خطاب کنم          
که تجربه شورش چند روز قبل بند ما را داشتند، ترجيح دادند زندانى  زنى را که به شدت                            

زن را در حالى که نيمه جان بود بر روى چادرى از سلول                  . خونريزى مى کرد به بهدارى ببرند     
 .  پائين تنه وى غرق در خون بود. بردند

يکى از آن ها فرهاد از بچه هاى      . ا به بند ما آوردند    چند روز بعد از اين واقعه، چند زندانى جديد ر          
به او خبر داده بودند، همسرش خودکشى       . پيکار بود که به اتفاق همسرش دستگير شده بود         

. من آنچه را که چند روز قبل در سلول انفرادى رخ داده بود برايش تعريف کردم                      . کرده است 
آن زن،  . سر فرهاد مطابقت داشت   مشخصات ظاهرى و لباس آن زن زندانى با مشخصات هم           

 .  همسر فرهاد بود که بعد از انتقال به بهدارى بر اثر شکنجه جان داده بود
 

من و سه نفر ديگر که هم پرونده بوديم، زنده يادان غلامرضا صميمى، فرهاد جره و يک فرد                         
وى من فردى   بازج. ديگرى که بعدها با نوشتن توبه نامه آزاد شد به بازجوئى مجدد برده شديم              

بازجوى بعدى من فردى بود       .بوذ بنام نامجو يا نامور که بعدها هنرپيشه فيلم هاى جنگى شد            
او را از قبل در       .  طى دو بار دستگيرى قبلى هم بازجوى من بود             ٥٩او سال    . بنام حسينى 

در آن واقعه که نظاميان شاه تجمع مردم را از زمين و                . واقعه مسجد حبيب شيراز ديده بودم       
من و  .  ، جوانى بنام خلفى نژاد از ناحيه سر هدف قرار گرفت و کشته شد              هوا به گلوله بستند   

زنده ياد جعفر ذوالقدر و دو نفر ديگر تلاش کرديم جنازه را از محل دور کنيم تا به دست نظاميان                     
. حسينى که يادم نيست از کجا پيدايش شد ما را به داخل حيات خانه اى هدايت کرد                   . نيافتد

جعفر که از ناحيه پا احساس درد مى کرد و کفشش خونى بود، وقتى               . جنازه را آنجا گذاشتيم   
حسينى . گلوله به پايش اصابت کرده بود       . پايش را از کفش بيرون آورد يک انگشت نداشت            



چون مامورين حکومت نظامى خانه هاى اطراف      . کمى پارچه و باند آورد و پاى او را پانسمان کرد          
ى کردند، ما از آن محل گريختيم تا اينکه حسينى را ماه ها بعد در بازداشتگاه در                     را تفتيش م  

سمت بازجو ديدم و جعفر ذوالقدر را به عنوان زندانى که توسط حسينى به شدت شکنجه                       
 . شده بود

حسينى با يادآورى آن واقعه به شکلى سعى مى کرد مرا وادار به نوشتن توبه نامه و مصاحبه                   
ند، اما چون موفق نشد مرا به زيرزمين برد و به همراه سه نفر ديگر مرا به فلک                        تلويزيونى ک 

دو پاسدار چوب فلک را گرفتند،        . آن وقت هنوز استفاد از تحت شکنجه معمول نبود            . بستند
حسينى يک بالش روى صورتم گذاشت و روى آن نشست و يک نفر ديگر که فبلا هم مرا                           

 فرد تنومند و قوى هيکلى بود و ضرباتى که مى زد دو برابر آدم               او. شکنجه کرده بود کابل مى زد    
بازجو به من گفت هر وقت حاضر به نوشتن توبه نامه و مصاحبه شدم                . معمولى قدرت داشت  

بعد مرا بلند کرد و با       .  ضربه کابل را تحمل کردم و تسليم نشدم          ٥٠حدود  . دستم را بلند کنم   
بعد از  .  دور راهرو بدوم تا خون در پاهايم به جريان بيافتد            پوتين روى پاهايم کوبيد و مجبور کرد       

آن چند روزى در انفرادى بودم و بعد بدون بازپرسى و کيفرخواست که روال معمول دادگاه به                      
رئيس . او آخوندى بود بنام مصيبى     . اصطلاح انقلاب بود براى محاکمه پيش حاکم شرع رفتم           

 ماه زندان محکوم کرده بود و تا آن          ٦ مرا به    ٥٩ سال   دادگاه هم آخوندى بود بنام بروجردى که       
 .زمان چند نفر از مجاهدين را هم اعدام کرده بود

پرونده من دو برگ بازجوئى بود که فقط مشخصات جعلى که داده بودم در آن نوشته شده بود                    
 موقعى که حاکم  . و يک پرونده سابقه محکوميت قبلى که مربوط به چند ماه پيش از آن بود                   

: شرع مرا سئوال و جواب مى کرد ناگهان پاسدارى سراسيمه وارد اتاق شد، سلام کرد و گفت                
کى را دستگير کرديد؟ پاسدار       : حاکم شرع پرسيد   . حاجى آقا بلاخره يارو را دستگير کرديم         

حاکم شرع پرونده مرا بست     . نزد حاکم شرع آورد    گفت همان مرد زن نما را و رفت او را به اتاق           
وى فردى دو جنسيتى بود و مشخصات زنان را داشت با اين            . وال و جواب از او پرداحت     و به سئ  

پاسدار که فکر مى کرد برزگترين دشمن اسلام را دستگير کرده است،            . تقاوت که ريش داشت   
در آلبوم عکسى که از خانه      . با آب و تاب نحوه دستگيرى او را براى حاکم شرع توضيح مى داد              

. ست آمده بود، عکس هائى بود که او را در لباس زنانه و مردانه نشان مى داد                آن فرد بيچاره بد   
او دو الت جنسى     . حاکم شرع او را لخت کرد و پستانها و  الت تناسلى وى را وارسى کرد                     

حاکم شرع او را از نشانه هاى قيامت و ظهور مهدى مى دانست و            .کاملا متفاوت و ناقض داشت    
او در حالى که گريه مى کرد مى       . ند و هفتاد ضربه شلاق به او بزنند       دستور داد سر او را بتراش     

اما با اين حال   . گفت که اين طورى زاده شده و براى اثبات گفته هايش گواهى پزشک داشت                
اين موضوع باعث شد محاکمه ما نيمه        . حاکم شرع او را با لعن و نفرين از اتاق بيرون انداخت             

 . ا به زندان عادل آباد شيراز منتقل شديمکاره رها شد و مستقيما از آنج
عادل آباد زندان عمومى است که آن زمان فقط بند چهار آن در اختيار سپاه پاسداران بود و اداره                   

 زندانبانان که از قبل دل خوشى از من          ٤در بدو ورود به بند      . بقيه زندان در اختيار شهربانى بود     
يه را به بند فرستادند، اما مرا به بند مجردى که                  بق. نداشتند  مرا زير مشت و لگد گرفتند          

بعد از  . مخصوص زندانيان عادى تازه وارد و يکى از وحشتناک ترين مکان هاى زندان بود فرستادند            
اکثريت زندانيان را هواداران مجاهدين و پيکار تشکيل             .  منتقل کردند   ٤دو هفته مرا به بند         

از جريان تواب سازى خبرى نبود، اما تعدادى زندانى            هنوز  . جو بند دست آن ها بود     . مى دادند
عادى خطرناک را در بند نگه داشته بودند تا هم موجب اذيت و آزار زندانيان سياسى باشند و                     

 .  هم خبرچينى کنند
پاسداران . هر روز اخبارى مربوط به دستگيرى و اعدام در تهران و شهرهاى ديگر مى رسيد                     

در . اميدوار بودند ترورهاى خيابانى به سرنگونى رژيم منجر شود         وحشت زده بودند و مجاهدين     
يکى دو ماه اول رژيم توانائى زيادى براى مقابله با بمب گذارى و ترورها نداشت، اما به سرعت                   
توانست مقاومت تعداد زيادى از اعضاء و هواداران مجاهدين را درهم بشکند و آنان را مجبور به                   

 رژيم از مجاهدين و گروهاى چپ زير شکنجه بدست آورد به                     اطلاعاتى که . همکارى کند 
راهپيمائى .  نود درصد از آن ها را از بين برد        ٦١تلاشى اين سازمان ها منجر شد و تا ارديبهشت         

رژيم که در   .  مهر در چند شهر ضربه مهلکى به اين سازمان وارد کرد             ٥مسلحانه مجاهدين در    
ان مى گشت، اکنون براحتى آن ها را در خيابان ها شکار             به در در خانه هاى تيمى به دنبال آن          

 مهر اسامى پنچاه نفر براى          ٥ناگهان عصر    . مى کرد و بلافاصله به جوخه اعدام مى سپرد          
من و سه نفر ديگر که هم پرونده اى بوديم جزو             . محاکمه و اعدام از بلندگوى بند خوانده شد         

اسامى تمام کسانى که خواند     .  زندان نرسيده بود    مهر به داخل   ٥هنوز اخبار وقايع    . آنان بوديم 
قبل از آن   . هيچ کدام از آن ها در عمليات نظامى شرکت نداشتند         . شد همه از مجاهدين بودند    

که به بازداشتگاه منتقل شويم، پاسداران به ما اعلام کردند هرکس توبه نامه بنويسد و حاضر                  
بنابراين يک  . ت نتيجه محاکمه اعدام خواهد بود      مصاحبه باشد آزاد مى شود در غير اين صور          به



اما هيچ کس به    . برگ چاپى توبه نامه و انزجارنامه و يک برگ وصيت نامه در ميان ما توزيع کردند              
همين مساله باعث شد پاسداران با کابل و باطوم           . اين برگ ها اعتنائى نکرد و چيزى ننوشت       

به دليل پر   . ندانى به بازداشتگاه منتقل شديم    با چند مينى بوس مخصوص ز    . به ما حمله کردند   
از اوايل همان   . بودن انفرادى ها و بندها ما را در يک سالن موسوم به سالن تلويزيون جا دادند                 

دادگاه ويژه اى که به رياست آخوندى بنام            . شب بازجوئى، شکنجه و محاکمه شروع شد           
تا . د دقيقه اى به اعدام محکوم مى کرد     عندليب تشکيل شده بود،  زندانيان را در يک محاکمه چن         

. از بندهاى ديگر هم براى محاکمه برده مى شدند         .  نفر را از بند ما بردند        ٣٠نيمه شب حدود     
پاسدارها سعى مى کردند محيط بازداشتگاه را ساکت نگه دارند، اما باز و بسته شدن درها،                    

 خمينى و زنده باد مجاهد فضاى         صداى پاها، فرياد زندانى ها در زير شکنجه و شعار مرگ بر              
 . بازداشتگاه را پر کرده بود

پاسدارها از اينکه بچه ها جو خفقان و مرگ حاکم بر بازداشتگاه را با خنده و شوخى به                              
همه ما مى دانستيم کسانى را که از بند            . مسخره مى گرفتند، عصبانى و خشمگين بودند        

قرار گذاشته  . اديم و روبوسى مى کرديم     همه به هم اميد مى د       . مى برند اعدام مى شوند   
زيباترين صحنه هاى از   . بوديم، قبل از تيرباران شعار زنده باد آزادى و مرگ بر ارتجاع را سر دهيم               

انسان هائى بودند که مى  توانستند بسيج کنند،       . خودگذشتگى و شهامت را مى شد آنجا ديد       
 . تغيير دهندسازمان دهند، شور و هيجان بيافرينند و دنيائى را 

صداى دويدن، صداى فرياد و آه و ناله           . بعد از نيمه شب بازجوئى ها و محاکمات متوقف شد           
 زندانى تازه وارد را به زور کابل و باطوم به داخل سالن                ٦٠ تا   ٥٠ناگهان در باز شد و       . مى آمد

ن درگير شده   با پاسدارا . آن ها را در خانه هاى تيمى مجاهدين دستگير کرده بودند           . فرستادند
نزديکى هاى صبح دوباره عده     . فقط يک پانسمان مختصر شده بودند     . بودند و اکثرا زخمى بودند    

تعدادى را در   . سالن ديگر کنجايش نداشت   . ديگرى را با همين وضع به داخل سالن هل دادند           
ره در   خانه تيمى زمانى که به محاص        ٢٠ تا   ١٥ نفر بودند که در       ٥٠حدود  . راهروها رها کردند  

آنجا بود که از      . تعدادى هم در درگيرى کشته شده بودند          . آمده بودند دستگير شده بودند      
تعدادى در همان روز دستگير و         .  مهر مطلع شديم    ٥راهپيمائى مسلحانه مجاهدين در روز         

از دستگيرشدگان اطلاعات زيادى بدست آورده بودند که منجر به دستگيرى هاى             . اعدام شدند 
به بهانه رفتن به دشتسوئى از      . به دليل ازدحام جمعيت درب بند باز مانده بود        . دبعدى شده بو  

مى بايد با دقت از    . راهرو پر از زندانى زخمى بود      . بند بيرون رفتم ببينم در راهرو چه خبر است         
در راهرو صحراى مشحر بود معلوم نبود کى زنده         . ميان آن ها رد مى شدم تا کسى را لگد نکنم        

. بهنام مهرپور به شدت شکنجه شده بود          . آنجا تعدادى را مى شناختم     .  مرده است و کى   
ايرج . بدنش کاملا خون آلود بود و زخم هاى عميق در صورت و پاها و دستان او ديده مى شد                      

 . وطن خواه يکى از دستانش کاملا له بود و از بدنش آويزان شده بود
همان . ب بمب صوتى از دست داده بود          خرداد هنگام پرتا    ٣٠او چند انگشت دستش را در          
با او کمى صحبت کردم، در حالى که لبخند به لب داشت از               . دست را با کابل خرد کرده بودند       

هيکل تنومند حميد را که به حميد کلبه معروف بود له کرده                  . ما مى خواست مقاومت کنيم    
دسته جمعى به مراقبت از      . هيچ گاه آن صحنه ها و آن چهره ها را فراموش نخواهم کرد            . بودند

روحيه همبستگى و مقاومت در ميان زندانيان در آن شرايط دشوار             . زندانى ها زخمى پرداختيم  
 . به اوج رسيده بود

هر پانزده دقيقه يک نفر را      . هنوز هوا روشن نشده بود که دوباره بازجوئى و شکنجه  شروع شد           
. عادل آباد آمده بوديم فقط بيست نفر مانديم       تا فرداى آن روز از ميان کسانى که از            . مى بردند

بدون آنکه بازجوئى و محاکمه شويم به عادل آباد                . انفرادى ها و راهروها خلوت شده بود         
بعدها شنيديم که طى سه روز، همان روزهائى که ما در بازداشتگاه بوديم،               . برگردانده شديم 

 . نفر را اعدام کرده بودند١٥٠
 

در دادگاه هاى به اصطلاح انقلاب اعدام کمونيست ها و مجاهدين              يژهبا تشکيل دادگاه هاى و    
همه انتظار داشتيم مردم حرکتى بکنند و به خيابان ها بيايند، اما هيچ               . ابعاد جديدى پيدا کرد    

رژيم جنازه ها را در چند      . حرکت جدى از طرف مردم در مقابل آن همه اعدام ها صورت نگرفت               
نگه داشته بود و در مقابل دريافت       ) دارالرحمه شيراز (ستان عمومى   سردخانه، بيمارستان و قبر   

پول فشنگ جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل مى داد و از آنان تعهد مى گرفت که مراسم                     
 .يادبود و يا ترحيم براى عزيزان شان برگزار نکنند

ها برگزار کرده بودند و      عوامل اطلاعاتى و چماقداران به چند مجلس ختم و يادبود که خانواده                
از آن به بعد، کسى جرات نمى کرد در          . مردم زيادى در آن ها شرکت کرده بودند، حمله کردند          

در چنين اوضاع و      .مراسم هايى که خانواده ها بياد عزيزان شان برگزار مى کردند، شرکت کند              



ى محاکمه از بلندگوى    احوالى بود که دوباره نام من و سه نفر ديگر را که هم پرونده بوديم برا                  
 . بند خواندند

. دادگاه ويژه در همان محل دادگاه به اصطلاح انقلاب بود که قبلا به دادگاه  ارتش تعلق داشت                   
سپاه اين مکان را که     . بازداشتگاه سپاه هم در همان محوطه در حاشيه پادگان ارتش سوم بود           

 .اطاق هاى دار تبديل کردزندان نوساز ارتش بود به وحشتناک ترين شکنجه گاه ها و 
يکى از ارازل و    .  سال داشتيم، وارد اطاق حاکم شرع شديم        ١٩ تا   ١٧هر چهار نفرمان که بين      

 .اوباش محل که جزو گروه مقاومت مسجد محل مان بود، به عنوان شاکى آنجا حضور داشت
طور که با    همان . حاکم، آخوند بسيار جوانى بود بنام عندليب که مشغول خوردن پالوده بود                  

آيا حاضريد  “ :خونسردى پالوده مى خورد، از ما نام خانودادگى مان را سئوال  کرد و بعد گفت                   
آيا حاضريد در مصاحبه تلويزيونى شرکت کنيد؟ وقتى از ما جواب رد                     “ “توبه نامه بنويسيد؟ 

ن هما. بعد هم امر کرد از اطاق خارج شويم         “ .پس خدا بيامرزدتان  “:شنيد، با خونسردى گفت   
“ :موقع عضو گروه مقاومت مسجد محل که خذرى نام داشت، رو کرد به حاکم شرع و گفت                      

سپس پيراهنش را درآورد و جاهاى زخم را به          “ .اينها مرا در حد مرگ با چاقو و زنجير کتک زدند           
من گفتم او را نمى شناسم     . ما هر چه را که او مى گفت انکار مى کرديم        . حاکم شرع نشان داد   

به طور کلى هر آن چه را که در پرونده  مان           . آن محلى که او مى گويد زندگى نمى کنم       و من در    
حتى چيزهايى را هم که هنگام دستگيرى از ما گرفته بودند، از                . نوشته بودند را انکار کرديم     

و تيغ و چاقو که از فرهاد و غلامرضا گرفته بودند را             ) مخصوص نوشتن گزارش  (قبيل کاغذ رنگى    
 خرداد مجاهدين حمل اسلحه سرد براى دفاع شخصى در مقابل              ٣٠قبل از   .  کرديم هم انکار 

 دقيقه طول   ١٠تمام دادگاه ما چهار نفر کمتر از         . هجوم اراذل و اوباش رژيم را مجاز کرده بودند         
 .کشيد و از آنجا ما را مجددا به عادل آباد انتقال دادند

 
 هر روز تعدادى را از بلندگوى بند صدا مى کردند و             تقريبا. از آن به بعد منتظر حکم اعدام بوديم        

کسانى که حکم    .حکم ها از حبس هاى کوتاه مدت بود تا اعدام          . حکم شان را ابلاغ مى کردند    
رسم بر اين بود     .  روز براى اعدام شدن انتظار بکشند        ٣٠ تا   ٣اعدام مى گرفتند ممکن بود از        

تمام سعى  . ر روز به يک اطاق دعوت مى کرديم      محکومان به اعدام را براى خوردن غذا و ميوه ه         
مان اين بود که در روزهاى آخر زندگى بيشتر با هم باشيم، زمانى هم رسم بود که بچه ها                         

به خانواده ها  . دنبال پيراهن سفيد با شلوار مشکى مى گشتند تا در روز اعدام آن را بپوشند                  
پاسداران خيلى کنترل مى کردند که     . مى گفتيم شلوار مشکى و پيراهن سفيد برايمان بياورند        

وقتى مى ديدند نمى توانند جو رعب و          . عکس العمل ما در مورد ابلاغ حکم اعدام چيست             
وحشت در بند ايجاد کنند، شبانه به بندها حمله مى کردند و تعدادى را به انفرادى يا بيگارى                      

 شده بود که براى ما عادى         آن قدر اين رفتارها و صحنه ها تکرار        .مى بردند يا شلاق مى زدند     
بالاخره بعد از مدتى انتظار روزى از بلندگوى بند ما را صدا کردند و حکم مان را ابلاغ                    . شده بود 
 . “با يک درجه تخفيف، ابد با اعمال شاقه”در حکم آمده بود . کردند

از اعدام  گفته مى شد خمينى براى تعديل اعدام هاى بى رويه به دادگاه ها ابلاغ کرده بود که                   
کسانى که هنگام دستگيرى مسلح نبوده  و يا در اقدام مسلحانه شرکت نداشته اند خوددارى                

اين حکم با دستگيرى  تيم هاى عملياتى مجاهدين و دستيابى رژيم به خانه هاى تيمى                 . کنند
البته اين در حالى بود که همان زمان کسانى که چسب قطره اى، نمک و فلفل و                 . همزمان بود 

ده ها نفر  .  هر چيز ديگرى که آنان را به يک تيم عملياتى نظامى وصل مى کرداعدام مى کردند               يا
 .هم که اتفاقى آن چيزها را با خود داشتند اعدام شدند

لازم به ذکر است که چسب قطره اى را تيم هاى عملياتى مجاهدين که قصد ترور وابستگان                     
بعد از شناسايى محل زندگى، محل کار و يا             .   درژيم را داشتند  مورد استفاده قرار مى دادن         

ماشين کسى که قرار بود مورد حمله قرار بگيرد  و قبل از آغاز عمليات، يک نفر قطراتى از                            
چسب قطره اى را در داخل قفل خانه و يا ماشين فرد مورد نظر مى چکاند تا آن فرد به هنگام                        

در همان حال مسئول ترور با موتور        . شودباز کردن قفل درب خانه يا ماشين با مشکل مواجه             
نمک و فلفل براى پاشيدن به چشم             . سر مى رسيد و به فرد مورد نظر شليک مى کرد                

 با توجه به چنين وضعيتى        .مورد استفاده قرار مى گرفت تا او قادر به ديدن نباشد           ) فرد(سوژه
کردند به تنهائى در بند رفت و         آن ها جرات نمى   . زندانبانان و پاسداران از زندانيان مى ترسيدند      

 .بسيارى  از آن ها در آن مقطع از ترس به خانه هاى خود نمى رفتند. آمد کنند
تشکيلات مجاهدين را   . مجاهدين، پيکارى ها و بقيه گروه هاى چپ در زندان تشکيلاتى داشتند          

د از آزادى من    زندانيان مجاهدى که بع   .  پايه ريزى کرديم  ٥٩من و زنده ياد على جعفرى در سال         
 تشکيلات زندان را حفظ کردند، نتوانستند زندانيان تازه وارد را سازمان داده و                 ٦٠در اوايل سال    

زمانى که من بعد از چهارماه به زندان عادل آباد بازگشتم، مسئوليت                 . جذب تشکيلات کنند   
ى که در بيرون    سازماندهى را مجددا به عهده گرفتم و هر زندانى مجاهد، بنابر مدار تشکيلات               



تشکيلات گسترده و قوى بود و حدودا تا زمستان            . داشت در تشکيلات سازماندهى مى شد     
اما با متلاشى شدن تشکيلات مجاهدين و دستگيرى هاى            .  به بيرون از زندان وصل بود         ٦٠

گسترده در بيرون زندان و تواب  شدن مسئولين رابط با زندان، بخشى از تشکيلات داخل زندان                  
اما دوباره تشکيلاتى مستقل از بيرون را سازمان داديم که به             . فت و تعدادى اعدام شدند     لو ر 

يکى . زندانيان چپ و مجاهد تواما آن را اداره مى کردند        . مسائل عمومى زندانيان اختصاص يافت    
وظايف اين تشکيلات رسيدگى به امور صنفى زندانيان بود و امکانات شخصى زندانيان را بطور                  

.  کسانى هم که ملاقات نداشتند تحت پوش قرار مى گرفتند        . بين همه تقسيم مى کرد   مساوى  
کمون امکانات  . يک کمون مشترک هم داشتيم که همه ى گروه ها در آن نمايندگى داشتند                  

کمون به کسانى   . اضافى واحدها، طبقات، بنده ها و سلول ها را بطور يکسان تقسيم مى کرد             
کانى براى ماندن در شهر نداشتند و يا پول و لباس نداشتند کمک                که آزاد مى شدند و جا و م       

 . بعدها هم به کسانى که قصد رفتن به عراق را داشتند کمک مالى مى کرد. مى کرد
يک کمون مشترک هم بود که وظيفه جمع آورى اخبار و اطلاعات داشت و اخبار را رد و بدل                          

ز شايعات به طور دقيق و علمى انجام             صحت و سقم اخبار و منفک کردن آن ها ا             . مى کرد
 .مى گرفت و دسته بندى مى شد و سپس در اختيار همه قرار مى گرفت

بخش ديگرى از فعاليت تشکيلات به مسائل امنيتى اختصاص داشت و کار جمع آورى اطلاعات                
و تحقيقات در مورد سوابق و وضعيت زندانيانى که با بازجو همکارى مى کردند و ممکن بود                        

اين کار موجب آزادى و نجات جان تعداد زيادى از              . وذى يا تواب باشند را  به عهده داشت           نف
 .زندانيان شد

 اين بخش از تشکيلات يک واحد نظامى داشت، که وظيفه اش انجام برخى اقدامات پيشگيرانه 
از تعدادى  . گيرانه در مقابل حمله احتمالى پاسداران به زندان براى قتل عام زندانيان بود                      

زندانيان اعلام کرده بودند حاصزند جان خور را فدا کنند و چنانچه پاسداران با اسلحه و                               
 ، حرکت شان را کند کنند تا ديگر        مسلسل به داخل بند حمله کنند، با ايستادن در مقابل آن ها            

 .زندانيان فرصت لازم براى به آتش کشيدن زندان، کند کردن قتل عام و فرار را بيابند
j. ن سيگار کشيدن در زندان آزاد بود و مى شد از فروشگاه زندان کبريت خريدارى کرد                   آن زما 

روزنامه هايى . تشکيلات براى هر اطاق تعداد زيادى جعبه هاى ده تايى کبريت در نظر گرفته بود              
آن ها را طورى به هم لوله مى کرديم که به صورت          . هم که به زندان مى  آمد دور ريخته نمى شد       

از آن ها براى ساختن کتابخانه و جا ظرفى استفاده               . ول کاغذى محکم در مى آمد       يک مفت 
 . مى کرديم و در صورت لزوم مى شد از آن ها براى ايجاد حريق استفاده کرد

بعد از کشته شدن  دستغيب، امام جمعه شيراز توسط             . اين پيش بينى ها کاملا واقعى بودند     
با اطلاع به   .تند براى انتقام گيرى به زندان حمله کنند       مجاهدين، گروهى از پاسدارها قصد داش      

موقع ما، رييس زندان که از مامورين شهربانى سابق بود در جريان حمله پاسداران قرار گرفت و                 
 .با دستور وى، پاسدارانى که قصد ورود مسلحانه به زندان را داشتند خلع سلاح شدند

به گفته  . لافى آن ده ها نفر را اعدام کرد          ترور دستغيب رژيم را چنان وحشى کرد که به ت               
ماموران رژيم، پنچاه و پنچ نفر هم که گفته مى شد به نحوى در ترور دستغيب داشتند، اعدام                    

طبق اطلاعاتى که ما داشتيم، فقط بيست نفر از آن ها به نحوى در آن ترور نقش                          . شدند
 .اشتند

وى با بستن چند کيلو مواد         . ور کرد گوهر، دخترى بود که با حمله انتخارى دستغيب را تر                
منفجره به خود، خود را به صورت زن حامله اى در آورد و به اين وسيله توانست به دستغيب                        

رژيم تمام توان خود را بکار برد تا توانست          . در اين واقعه دوازده  نفر کشته شدند        . نزديک شود 
 . اعدام کندهمه کسانى را که در مرگ دستغيب دخالت داشتند، دستگير و 

تشکيلات . در جريان اين دستگيرى ها، تعداد زيادى از کمونيست ها هم دستگير و اعدام شدند              
 . پيکار کاملا متلاشى شد و اکثر اعضا و هواداران آن اعدام شدند

تعدادى از مجاهدين را هم که در زندان بودند دوباره وحشيانه شکنجه کردند تا شايد سرنخى                  
 . ب به دست آورنداز تيم ترور دستغي

اعمال شکنجه هاى شديد و تبليغات روانى بويژه        . از آن زمان به بعد زندان به دست توابين افتاد          
در مورد ترور دستغيب و بى نتيجه بودن ترورها، در مدت کوتاهى موجب تزلزل زندانيان تازه                        

 .  دستگير شده و پيوستن بسيارى از آن ها به صف توابين شد
با . نامه و انزجار نامه کردند و آزاد شدند        از زندانيان قديمى درخواست نوشتن توبه       تعداد زيادى   

رفتن مسعود رجوى به خارج، کشته شدن موسى خيابانى، لو رفتن خانه هاى تيمى مجاهدين              
و نقل مکان مجاهدين به عراق و همکارى آن ها با صدام، موجب ياس و فروريختن آمال و                            

بيشتر آن ها انگيزه مبارزاتى و آگاهى            .  هواداران مجاهدين شد      آرزوهاى تعداد زيادى از      
و چون تنها از روى احساس و دلبستگى  تشکيلانى به مجاهدين             . سياسى عميقى نداشتند  



رژيم هم به خوبى توانست از آنان براى             . پيوسته بودند، تقريبا همه بريدند و تواب شدند            
 .سرکوب ساير زندانيان استفاده کند

 زندانيان را بر اساس ليستى که با          . ين بار در بند جابجايى همگانى صورت گرفت            براى اول 
در واقع، سرموضعى ها، منفعلين و       . همکارى توابين تهيه کرده بودند، در سلول ها جا دادند             

 . تواب ها را از هم جدا کردند
،  )سطو(طبقه دوم . طبقه اول مخصوص سرموضعى ها و يا به اصطلاح توابين، خبيث ها بود                  

مخصوص منفعل ها بود که گه گاهى هم در مراسم  و سخنرانى هايى که در زندان برگزار                          
آن ها گزارش نويسى و يا آدم فروشى نمى کردند و با بازجو و                  . مى شد،  شرکت مى کردند    

 .  طبقه سوم ويژه توابين بود. زندانبان همکارى نمى کردند و کسى را لو نمى دادند
     

 


